
  چکیده 
اما دیرزمانی نیست که به اصطلاحی ادبی تبدیل  داشتهبا این که واژة طنز در گذشتۀ زبان فارسی حضور 

با این همه، چگـونگی حضـور و زمـان    . استو سپس در زبان عام مورد استفادة گسترده قرار گرفته شده
است؛ براي اي است که در اکثر تحقیقات مغفول ماندهتقریبی ورود این واژه به حوزة اصطلاحات ادبی نکته

، نیازمنـد  ایم تا نشان دهـیم کـه ایـن واژه   در ابتدا معناي قاموسی طنز را بررسی کردهحلِّ این مسأله، ما 
تعریفی دوباره بر اساس معناي امروزي و اصطلاحی آن است و سپس به بحث اصلی ایـن مقالـه، یعنـی    

کند که واژة طنز در نتیجۀ این تحقیق روشن می. ایمجستجوي زمان و چگونگی حضور واژة طنز پرداخته
مواجهه با اصطلاحات ادبی فرنگی طرح و اختیار شده و پیشینۀ آن به صورت جدي، نهایتاً بـه چهاردهـۀ   

  . گرددگذشته باز می
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  مقدمه
اي چندان آشنا یا آشنانماست که کمتر کسی در دانستن معنا و کاربرد آن تردید به خود طنز واژه
دهد؛ گسترة کاربرد آن از گفتار روزمره تا نوشتار، از تصویر و عکس و نقّاشی تا موسیقی راه می
با این همه و با وجود تحقیقات پراکنده در این زمینه که مسلّماً همه داراي ارزشی یکسان . است

اول، کاستیهاي موجود در تعریف تازة طنز، بر : نیستند، دو مسألۀ رها شده در این باره وجود دارد
حی آن، که دوم، پیشینۀ حضور اصطلا. اي که در زبان فارسی پیدا کردهاساس تحول معنایی تازه
غرض ما از طرح مسألۀ اول که حلّ آن نیازمند تحقیق و تفحصی . استمسألۀ اصلی این مقاله 

دیگر است، پیوند مؤثّر آن با بحث اصلی و نیز، روشن شدن این نکته است که واژة طنز را چـه  
. ایمآن بودهاند؛ بدین سبب، ناگزیر از طرح معناي قاموسی کسانی در معنی تازة آن به کار گرفته

ایم بنابراین، هدف ما حلّ مسألۀ اول نبوده و ما تنها به نمایش خلأ موجود در این زمینه پرداخته
  .ایم براي مسألۀ دوم، پاسخی منطقی بیابیماما کوشیده

  

  معناي واژة طنز در فرهنگهاي فارسی، عربی و انگلیسی
  فرهنگهاي فارسی

  ج/ص. ش  مــعنــی  فرهنگ  
  جلدتک/563  ).از لطائف(ناز و سخریه و سخن به رموز گفتن و طعنه   اللغاتغیاث  1
ــی  2 ــاظم(نفیس -ن

  )الطبا
  2262/3  .ناز و سخریه  و طعنه  و تهمت و سخن به رمز

فسـوس  ). اللغـات منتخـب ) (الاربمتنهـی ( فسوس کردن  دهخدا  3
. افسوس کـردن ). زوزنی. (افسوس داشتن). دهار. (داشتن

).// زوزنی. (عیب کردن.//بر کسی خندیدن).// المصادرتاج(
) غیـاث . (سـخن بـه رمـوز گفـتن    ).// زوزنی. (لقب کردن

  ). آنندراج) (غیاث. (طعنه).// آنندراج(

15531/10  

ــز   معین  4 ــص( -1طن ــردن .) مم ــخره ک ــردن، مس ــوس ک   . افس
مــص( -3. طعنــه زدن، ســرزنش کــردن -2 مســخره.) ا .  
  . ناز.) ا( -5. طعنه، سرزنش -4

2237/2  

شیوة بیان ادبی، اعم از شـعر و نثـر، کـه در آن    ) ادبی.(1  سخن  5
گیـرد و  عیبهاي فردي و اجتماعی مورد تمسخر قرار مـی 

-سـخن طعنـه  .2. هدف آن اصلاح رفتارهاي بشري است
  .سخن تمسخرآمیز. 3سرزنش : آمیز

4905/5  
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رسز، باید یادآور شویم که این واژه به فرهنگهاي پیش از بررسی معناهاي واژة طن  ، لغت فُ
مو برهان قاطع  اي عربی طنز واژه: است و دلیل آن ناگفته پیداستدهخدا راه نیافته امثال و حکَ

اند و یا واژگان عربی بسیار پرکاربرد را است و این سه فرهنگ بیشتر به واژگان فارسی پرداخته
ا . اندبه خود پذیرفته توان گسترة معنایی آید، میگفته برمیبا نگاهی به آنچه از فرهنگهاي پیشام

  : این واژه را به سه بخش تقسیم کرد
نیازي یار را از هرکه انگیز فارسی است؛ آنچه بیکه از ویژگیهاي رفتاري معشوق شعر دل ناز، .1

اگر از . ساز استو عشوهگیر او با نمودي نازآمیز آورد، به پشتوانۀ زیبایی چشمو هرچه پدید می
توان انگاشت که چون یار جز از خود، کسـی را بـه   سو معناي طنز را بیشتر باز کنیم، میاین

. گیرد با دیگران و غیر، رفتاري از سر ریشخند و فسوس و به بازي گرفتن داردچیزي برنمی
زیبارویان بـه  چنان در توصیف و ستایش خوبان و این بهره از معناي طنز در صفت طنّاز هم

 .رودکار می

آید و در فارسی به چهار معنا به که برابر فارسی واژة طنز به شمار میافسوس، / فسوس  .2
برهـان  (سـخر و لاغ  . 4بازي و ظرافـت  . 3دریغ و حسرت . 2ظلم و ستم . 1: استکار رفته
اژه، بهره شعر و نثر فارسی چندان از معناهاي چندگانۀ این دو و) 3/1489و ج 1/149ج: قاطع

 .سازدنیاز میدارد که ما را از آوردن گواه و شاهد بی

هرچند این سه واژه به یک معنی نیسـتند و هریـک کـاربرد    سرزنش، / سخریه/ طعنه  .3
توان آنها را در یک دسته جاي داد، چراکـه رشـتۀ   همه میبا این. روشن معنایی خود را دارند

اي که از معناي طنز دهد؛ طعنهه را به هم پیوند میناپیداي طنزآگینی یا طنزآمیز بودن این س
خندسـان؛  اي اسـت طنزآلـود و ریـش   سان نیست، طعنـه آید با طعنه در معناي عام یکبرمی

آید، سخریه و سخریه معناي روشنی دارد که امروز نیز از واژة مسخره و مسخره کردن برمی
ظرافت به دست آوردنی است، نیـازي  شناسد تنها با اندکی ذوق و مسخره کردن مرزي نمی

برانگیـز باشـد چنانکـه حتّـی از     نیست که چیزي یا کسی به راستی مسخره کردنی یا سخره
سرزنش نیز چنانکه دربارة طعنه . توان آن را پدید آورد و به کار بستصفتهاي مثبت نیز می

. وخی آمیختـه باشـد  باید با طنز و ش ـآوردیم با سرزنش آشناي ما این تفاوت را دارد که، می
 . سرزنشی از سر جد، در کاربرد این معنا منظور نیست

باید گیرد و میاما چند معناي دیگر در معناهاي واژة طنز آمده که در این سه دسته جاي نمی
شـعر یـا نثـر یـا     (اي از واژة طنز باشد؛ کاربردي که سخت وابسته به نوشـته  کاربرد بسیار ویژه
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اي آنـرا  اي که شاعر یا نویسندهسخن گوینده است یا قرارداد معنایی تازه و بافت) هرگونۀ دیگر
؛ لقب کردن، سخن به رمـز گفـتن و تهمـت   : اسـت ویژه براي سخنی مشخصّ آوردهبه

اند در آوردن شاهد کوتاهی نویسانی که این دو معنا را براي واژة طنز برشمردهمتأسفانه فرهنگ
  . اندکرده

یک از معناهایی کـه در فرهنگهـا   یابیم با هیچوزه ما از معناي طنز درمیهمه آنچه امربااین
اي به معناي ویژة این واژه هست که آن ، اشارهسخنسو نیست؛ تنها در فرهنگ بزرگ آمده، هم

که یکی آن: آید؛ به دو سبباي به شمار میزدهنیز در تعریف درست و سنجیدة طنز داوري شتاب
تواند با ترفندهاي طنزپردازي بـه  چیزي که بینگارید می سازیم، هر آنطنز نمیما تنها از عیبها 

توجـه داشـته   (دامنۀ طنز درآید و دو دیگر اینکه حتّی اگر بپذیریم، یکی از چندین کارکرد طنـز  
بازگویی عیبهاي فردي یا اجتماعی است، ) و نه خود طنز) function(گوییم کارکرد باشید که می
با رعایت این . کنیم دربارة آن داوري کنیم و آنرا بسنجیمکنیم بلکه تلاش مینمی آنرا تمسخر

  . نکته که داوري ما در ظاهر امر، جدي نیست، بلکه از سر شوخی است و طنز
آید، تازگی معناي امروزي طنز است؛ طنز چنین نکتۀ دیگري که از بررسی فرهنگها برمیهم

، نیامـده و  »سـخن «یک از فرهنگهاي پیش از فهمیم در هیچمیدر معنایی که ما امروزه از آن 
ساله باشد که در هنگام اي چند دهباید پیشینهدست کاربرد فراگیر آن میپیداست که پیشینۀ این

-است؛ و نیز آنچه امـروزه، بـی  تألیف فرهنگهاي مهم پیش از سخن، به این شیوه مطرح نبوده
بندد، خندیـدن اسـت کـه جـز در فرهنـگ      ما نقش می درنگ پس از شنیدن واژة طنز در ذهن

نگ دهخدا، آن در دیگـر  ) گونه؟ به چـه سـبب؟  طور؟ چهچه. به کسی خندیدن(هم به صورتی گُ
  .استفرهنگها به کار نرفته

ـلی پنهـان در میـان    تواند در این جملهبرآیند همۀ آنچه گفتیم می س ها خلاصه شود که، گُ
-اش با معناهاي گذشتۀ آن جود دارد که مـی طنز در کاربرد کنونیشناخت و دریافت ما از واژة 

واژة طنـز در معنـاي   . 1: تربه سخنی روشن. تواند سررشتۀ شناسایی ماهیت آن نیز به شمار آید
درستی معنی نشده، هرچند اشارتهایی گذرا به بعضی از ویژگیهاي آن اش در فرهنگها بهامروزي

  . استکاربرد و معنی اصطلاحی طنز، سخنی به میان نیامده دربارة چگونگی. 2. وجود دارد
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  فرهنگهاي عربی   
  ج/ص. ش  معنی  فرهنگ  
1  نزاً  المواردأقرب زَ به ن طَ نَ   جلدتک/718  .قال الجوهري أظنُّه مولداً أو معربّاً. سخر به: طَ
ــزاً  العربلسانُ  2 ن ــزُ طَ ــزَ یطن نَ ــاز: طَ نّ ــزو . کلمــه باســتهزاء، فهــو طَ ن : الطَّ

  )جملۀ جوهري نیز آورده شده.(السخریه
207/8  

نزُ  الصحاح  3 خریه: الطَ نّاز. الس طنزُ فهو طَ زَ ی نَ   880/2  .و أظنُّه مولداً أو معربّاً. و طَ
4  یطنز ) طنز به(نقله الصاغانی و یقال ) السخریه(بالفتح ) الطنز(  العروستاج

  ).فهو طناز(
  

48/4  

نزُ(  القاموس  5 نّاز) الطَّ زَ به فهو طَ نَ خریه  طَ 180/2  . الس  
نجد  6 زَ(  الم نَ نزاً، ن) طَ نّـاز و  . تمسخر و فسـوس کـردن بـه او   : به طَ طَ

  .بسیار فسوس کننده: طانز
1184/2  

نزاً هـ  لاروس  7 ــُ طَ زَ نَ او را ریشخند کرد و سخنانی به او گفت که . : طَ
  .او را به هیجان آورد

1392/2  

  
بینیم، معناي واژة طنز در عربی به گستردگی آید و میمیچنانکه از فرهنگهاي عربی نیز بر

رود؛ نکتۀ قابل زبان فارسی نیست و تنها  در معنی مسخره کردن، استهزا و ریشخند به کار می
شده است که در دیگر فرهنگها نیز به نام او ذکر شده؛ او واژة طنز را عربی جوهريتأمل، حدس 

اند که بتوان عکـس آن را رد  همه، سندي متقن در این باره ارائه نکردهاینبا.(!) داند نه عربیمی
. کرد؛ یعنی بر آن بود که طنز از فارسی به عربی رفته است و سپس به فارسی بازگشـته اسـت  
 برآیند بررسی فرهنگهاي عربی، دربارة واژة طنز نشان از سیر تحول معنـایی آشـنایی دارد کـه   

هاي از عربی به فارسی آمده وجود دارد؛ در این انتقال واژة تازه معناهاي بیشتري دربارة اکثر واژه
  . استیافته
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  فرهنگهاي انگلیسی   
 Wit  Scoff  Satire  Irony  Humor  فرهنگ  
  طبعیشوخ  هزاره  1

  گوییبذله
  ظرافت طبع

  ریشخند
  تمسخر
  استهزا
  طعنه

  طنز
  هجو
  هزل
  هجوییه

  طعنه
  گوشه
  کنایه
  تعریض
  طنز

شوخی 
طبعی شوخ
مزگی خوش
  تفریح

  طبعیشوخ  جعفري  2
  گوییبذله

  ظرافت طبع
  طبعیخوش

  لطیفه

تمسخرُ 
  کردن

مورد استهزا 
  قرار دادن
  خندیدن به

  هجونامه
  هجاییه
  طنز
  طنزنویس
  هجا

  طنز
  طعنه
  تعریض
  خندریش

  استهزا

مزاح   
  شوخی

بذله   
مزگی خوش
  طبعیشوخ

  هوش  حییم  3
  ادراك
  شوخی
  لطیفه
  گوییبذله

  تمسخر
  استهزا
  طعنه

  استهزا کردن

  هجو
  شعر هجایی
  مسخره

  طعنه
  استهزا

  شوخی
  لطف

 درك ِ حس
شوخی یا 
  لطایف

علوم   4
  انسانی

  هوش
  تیزهوشی
  طبعیشوخ
  گوییبذله

این واژه را 
  .ندارد

  خندستان
  ساتیر
  هزل

  ریشخند
  طنز

این واژه را 
  .ندارد

  
ربط و انگلیسی در کنار فارسی و عربی در نگاه نخست، شاید اندکی بیگنجاندن فرهنگهاي 

جا بنماید؛ اما منظور ما از آوردن آن، نمایش سردرگمُی مترجمان فرهنگهاست در برابرگزینی نابه
گزینـی  یابی و جايبینیم گسترة معنیگونه که میهمان. هاي حوزة طنز به فارسیو ترجمۀ واژه

هـایی از معنـاي طنـز نزدیـک     اي که در درون خود به بخشواژگان بیگانه برابري درخور براي
مرزي، نبود تعریـف  تواند گویاي ناروشنی، بیشوند، آنچنان آشفته و درهم است که خود می می

می و ابهام در فرهنگهاي توصیفی . روشن و دقیق از معناي طنز در زبان فارسی باشد این سردرگُ
واژگان ادبیات و رسد، چنانکه براي نمونه در فرهنگ شناسیها به اوج میواژگان ادبی و اصطلاح
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است و در نشسته humor, irony, satire, witبه تنهایی برابر همۀ واژگان   طنز، گفتمان ادبی
توانید به فرهنگ توصـیفی  و یا مثلاً می)  130:1381نبوي و مهاجر. (برابر همۀ آن معنی شده

انـد؛  را هزل، مطایبه، طنز، فکاهه معنی کـرده  humorنگاه کنید که ) سیفار -فرانسه(نقد ادبی
را هجویـه،   satireو یـا  ) 430: همـان ( خند؛ را طنز، ریش ironyیا )  390:1381پورکهنمویی(

  ) 791: همان. (هجونامه
افتد، این است که جز فارسی به دست می -نکتۀ دیگري که از بررسی فرهنگهاي انگلیسی

نگ  -اندنز، هزل و هجو که در زبان فارسی ارزشی اصطلاحی پیدا کردهواژگان ط هرچند، گاه گُ
دیگر واژگانی که در زبان انگلیسی ارزش اصطلاحی مشخّص و معنایی روشن دارند،   -و ناگویا

  . شوندمرز برابر میهایی عام و بیدر زبان فارسی هیچ برابر جدي یا قابل تأملی ندارند و با واژه
شود این است ها دربارة واژه و معناي طنز دریافته مینامهچه در نهایت از بررسی فرهنگآن

دار در حـوزة  که هیچ تحقیق جدي و تأثیرگذاري براي تثبیت معنا و مرزبخشی محدود و معنـی 
است که برآیند آن منجر به ثبات در انتخاب برابرنهادي طبعی انجام نگرفتههاي طنز و شوخواژه

  هاي مهم باشد؛کم براي بعضی از واژهمعین دست
ایم که فرهنگها به هر حال کلّیتی از معناهاي اصلی و فرعی یا مجازي ضمناً ما از یاد نبرده 

گذارند که لزوماً از دقّت لازم برخوردار نیست؛ اما سخن بـر سـر آن   هر واژه را پیش روي ما می
باید در جایی حداقّل به هم نزدیک شود یا با هم ها نیز میاست که این تنّوع در انتخاب برابرنهاد

ا چنانکه می بینیم، هیچ دو فرهنگی حتّی بر سر یک واژه هم چنـین تـوافقی را   همسان باشد ام
ها یکی نیست؛ اما کدام از دو معناي اول واژهیک از فرهنگها، هیچیعنی در هیچ. دهندنشان نمی

بایست از معنی قاموسـی  ه بر درآمد به بحث طنز که منطقاً میهدف از طرح این موضوع، علاو
چنان در نخستین قدم در مقولـۀ  آن آغاز گیرد، نشان دادن این نکتۀ بسیار مهم است که ما هم

رفتن و طرح و شناخت دیگر مسائل را فراهم روییم که اجازة پیشاي روبهطنز با مسایل رها شده
ته، پیشینۀ پیدایی واژة طنز در معناي تازه است که این مقاله همت کند؛ اما مهمتر از این نکنمی

  . استخود را مصروف آن داشته
  

  واژة طنز چگونه و از چه زمانی در معنی تازه به کار گرفته شده؟
آید به سادگی هاي آغازین پژوهش دربارة طنز به شمار میترین پرسشاین پرسش که از بنیادي

را گزافه بینگارید امـا   همه شاید قید. پژوهشهاي طنز نادیده انگاشته شده استدر همۀ کتابها و 
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درستی نکوشیده تا روشن کند، این واژه از چه زمـانی و چگونـه در   در واقع هیچ پژوهشگري به
در میان کتابهایی که حتّی نام طنز ! نمایدآور میاي که حیرتمعنی تازه به کار گرفته شده؛ نکته

: انددر این باره سخن گفته پزشکزاد، آقاي طنز فاخر سعديبر پیشانی خود دارند، تنها در کتاب 
بـا بـار معنـی     –طنز که در گذشته به معنی طعنه زدن و مسخره کردن استعمال و ثبت شده «

تـازه بـه دوران رسـیده و از ابتکـارات و     کاملاً تـازه و   –غربی  satireجدید، یعنی مرادف لفظ 
در دوران انقـلاب  . ابداعات پنجاه شصت سال اخیر است و پیش از آن به این معنی، سابقه ندارد

مشروطیت و سالهاي بعد از آن که طنز سیاسی و اجتماعی در مطبوعات کـاربرد فراوانـی پیـدا    
، یا دهخدا» چرند و پرند«داریم که بیاد ن. شودکرده است، هنوز از اصطلاح طنز اثري دیده نمی

هاي در دهۀ بیست، حتّی روزنامه. ، عنوان طنز گرفته باشندقزوینی الدینسیداشرفاشعار سیاسی 
شروع رایج . دادندچنین عنوانی به خود نمی. هاي طنز سیاسی بودندکه روزنامه توفیق و باباشمل

است که بعضی از بزرگان ادب، به  یستدهۀ بشدن لفظ طنز به معناي امروز مربوط به همان 
هاي رکیک و زشت رایج در مطبوعات، اصطلاح گمان من، بخاطر تفکیک و تمیز طنز از هجویه

اس اقبال آشتیانی. طنز را باب کردند در مجلّۀ سخن، دکترپرویز خانلري، در مجلّۀ ارمغان و عب ،
کم و همراه با الفاظ کمکی دیگر براي ، لفظ طنز را کمبخصوص به مناسبت معرفی عبید زاکانی

برابر ساتیر غربی، معمول کردنـد و   -» طنز و مطایبه«یا » طنز و کنایه«مثل  –رساندن معنی 
  )39:1381پزشکزاد (» .بمرور از طرف جامعه پذیرفته شد

طنـز پیشـتر در معنـی    ) 1: توان کشـید از مجموع سخن آقاي پزشکزاد چند نکته بیرون می
آغاز رواج یافتن ) 2. استاست و سپس برابرنهادي براي ساتیر اروپایی شدهرفتهر میدیگري به کا

در چگونگی رواج یافتن این واژه در معنی تـازه، ایشـان   ) 3. گرددواژة طنز به دهۀ بیست بازمی
 اند و سرآغاز را از مجلّات و موضوع عبیـد و نقـد او  اسُتادان، اقبال و خانلري را آغازکننده دانسته

نکتۀ اول، طرح معناي قاموسی طنز پیش از اصطلاح شدن است که ما در صـفحات  . اندانگاشته
اند، اول بدان پرداختیم با این تفاوت که جناب پزشکزاد فقط دو معنی از چندین معنی آن را آورده

شان چنانکه در بررسی فرهنگهاي انگلیسی دیـدیم  طعنه و مسخره؛ اما بر سر بخش دوم سخن
با این همه، موضوع بحث ما . اندمروزه توافقی وجود ندارد، یعنی لزوماً ساتیر را طنز معنی نکردها

گیرد که ایشان براي اثبات تاریخچۀ کاربرد طنز هـیچ شـاهدي ذکـر    بر دو نکتۀ دیگر قرار می
طنـز  هـاي  اند کـه روزنامـه  بار گفتهالبته یک -اندنکرده و تنها به گفتن دهۀ بیست بسنده کرده

ا استادان از این دهه طنـز را  بردهسیاسی در دهۀ بیست، این واژه را دربارة خود به کار نمی اند ام



 واژة طنز چگونه و از چه زمانی اصطلاح شد؟
  

 لۀّمج
ادبی 
ریخ
تا

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/62(
 

  ١٧٥ 
  

این  خانلري و اقبالاند که اي افزودهو سپس بی تمهید مقدمه -)؟(انددر معناي تازه به کار گرفته
شان بهتر باشد بگوییم انگیزه شان یا شایداند و بهانهواژه را در دو مجلّۀ ارمغان و سخن رواج داده

جـایی کـه آقـاي    است؛ از آناز کاربرد این واژه در معناي تازه، سخن گفتن از عبید زاکانی بوده
اند، ما چنین فرض کردیم کـه عـدم دسترسـی بـه     بیننظر و باریکپزشکزاد طنزپردازي صاحب

است؛ از این رو، بر ست بازداشتهایشان را از ذکر سند و مأخذ و نشانی سر را! منابع، در دیار فرنگ
وجوي جست. شان را بیابیم، اساس سخنسخن و ارمغانهاي وجو در مجلّهآن شدیم تا با جست

اي از دکترخانلري دربارة عبید اثبات بختانه وجود مقالهخود را از مجلّۀ سخن آغاز کردیم و خوش
، آذر و دي سخندر دورة سوم  »)زاکانیعبید (یک منتقد اجتماعی زبردست «اي با نام شد؛ مقاله

به چاپ رسیده است؛ حال صحت دعوي  1326که بخش دوم آن در اردیبهشت و خرداد  1325
  :سنجیمایشان را از خلال مقاله می
بهاي فارسی که از اغلـب انـواع آثـار    در ادبیات وسیع و گران«:شودمقاله این چنین آغاز می

ها را در بر دارد، انتقاد، خاصه انتقـاد اجتمـاعی، بسـیار نـادر     مونهترین نادبی بهترین و درخشان
اسـت شـیوة   کوشـیده  دکترخـانلري بینیم از سـرآغاز  چنانکه می) 409:1325) آ(خانلري(» .است

این کوشش . را دگرگون کند و بنیاد کار او را انتقاد و انتقاد اجتماعی بداند و بنامد عبیدنگرش به 
در ادبیات فارسی شهرت  هزّالی و هجاگویینام عبید مدتها به «: شودیگرفته ماین گونه پی

حقیقـت آن  . اسـت بهاي او را از نظرها دور کـرده داشته و همین شهرت، ارزش واقعی آثار گران
نظر و براي تفریح خاطر مردمان کوتاه مطایبات عبید زاکانی هزل و یاوه نیستاست که 

بالی نوشته نشده است بلکه اجتماع تند و نیشی دردناك به  ايکنایههر بیت و سطر آن  و لااُ
ایم اي که ما بر آن تأکید کردهها و جملهاز واژه) 409-410: همان(» .در بر دارد فاسد زمان او

عبیـد بـه   ) 1: هایی این چنین بسازیم که گویاي دیدگاه تازة استاد به عبید استتوانیم گزارهمی
. دهد که او هزاّل و هجاگو در معنی آشنا نیستدارد اما آثار او نشان میهزاّلی و هجاگویی آوازه 

جا بـا یـاوه یکـی    هزل را این(عبید صاحب مطایبات است اما مطایباتش هزل و یاوه نیست ) 2
پس از خوانـدن ایـن   . اي به اجتماع فاسد زمان اوسخنان عبید کنایه است، کنایه) 3). انددانسته
اگر عبید هزاّل و هجاگو نیست پس چه نام دارد یا او را چه )1: پرسداز خود می ها، خوانندهگزاره
باید مطایبه نامید نه هزل؟ و تفاوت مطایبه با هزل چیست که آثار عبید را می)2توان نامید؟ می

حـال اگـر   ). آیا منظور غیر مستقیم بودن اسـت؟ (است، چیست؟  منظور از، سخن عبید کنایه) 3
گفتـه  هـاي پـیش  سادگی از دل گـزاره ا بخوانید، خواهید دید که این پرسشها که بههمۀ مقاله ر
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ا قرار ! گشایدآید، پاسخی در پی ندارد و نویسندة مقاله آنچه را پیش نهاده، فرونمیبیرون می ام
اي کوتاه به گستردگی از بود ببینیم قول آقاي پزشکزاد درست است یا نه؟ خانلري پس از مقدمه

اینک به بحث دربارة رسالات انتقادي عبیـد  «: نویسدراند و پس از آن میعبید سخن می زمانۀ
الاشراف است که پس نخستین رسالۀ انتقادي به قول ایشان، اخلاق) 410: همان(» .پردازیممی

: گویـد دربارة مردمان زمان خود مـی  کنایه و طنزاز اینجا به «: آورداز گزارشی دربارة آن، می
بدة دهور و خلاصۀ قرون است چـون مـزاج اکـابر لطیـف شـد      اکنون« دراین روزگار که ز. ... «
رود، بار دیگر نیز در بخـش دوم مقالـه بـه کـار مـی     افزون بر این، واژة طنز یک) 411: همان(

نوع دیگر از این پنـدها  «: نویسدپردازد، میهنگامی که ایشان به بحث دربارة رسالۀ صدپند می
چنانکه پیداست ) 526:1326) ب(خانلري(» ...به اخلاق اهل زمانه است و طنزکنایه و طعن 

کم و همراه با الفاظ کمکی دیگر براي رساندن لفظ طنز را کم«: اندسخن آقاي پزشکزاد که گفته
پزشکزاد (» .برابر ساتیر غربی، معمول کردند -» طنز و مطایبه«یا » طنز و کنایه«مثل  –معنی 

اي دیگر را پیش از این با گفتۀ بعدي بخش خود درست است اما ایشان نکته در این) 39:1381
طنز که در گذشته به معنـی  «: اندجا که در آغاز گفتهآن. نمایداند که درست نمیخود درآمیخته

با بار معنی جدید، یعنی مرادف لفـظ   –طعنه زدن و مسخره کردن استعمال و ثبت شده 
satire کاملاً تازه و تازه به دوران رسیده و از ابتکارات و ابداعات پنجاه شصت سـال   – غربی

دیدیم که خـانلري طنـز را در   ) 39:همان (» .اخیر است و پیش از آن به این معنی، سابقه ندارد
بار دیگر نگاه کنید به فرهنگهاي فارسی، صـفحۀ اول همـین   (معنی پیشین خود، کنایه و طعن 

-که بخواهد بار معنی جدیدي بدان بدهد نه در جملهبود و هیچ نشانی از این دهبه کار بر) مقاله
هایی که خواندیم و نه در دیگربخشهاي مقاله نیست؛ حتّی با اینکـه در آغـاز سـخن، چنانکـه     

در «:استآوردیم کوشیده بود تا حساب عبید را از هزل و هجا جدا کند بازهم در متن مقاله آورده
د که راه چاره نیز بسته باشد هزل و هجا وسیلۀ تشفّی دل و گاهی تازیانۀ تنبیه چنین دوران فسا
رسالۀ صدپند عبید «: استگفته صدپندیا دربارة رسالۀ )527:1326) ب(خانلري(» .اهل زمانه است

 که نقض آشکار سخنهاي پیشین نگارنده) 525: همان(» .هاستگونه پندنامهتقلید هجوآمیز این
هاي مطایبه، هزل، یک از واژهاصولاً از آنجایی که هیچ. ل و هجاو نخواندن عبید استدربارة هزاّ

شـان  خـانلري نیـز در بـه کـار گـرفتن      -چنان هم ندارنـد و هم -اندهجو تعریفی روشن نداشته
و نـه  )بیست(جداي از این نه در این دهه . بردارز هم به کار مینماید و همه را همسرگردان می

دیگر، مقالۀ دیگري از خانلري، دست کم، در مجلّۀ سخن نیست که به عبید یـا طنـز   هاي دهه
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کاربرد اندك و پراکندة واژة طنز نیز شاهدي . بپردازد و نشانی از تعمد او براي رواج این واژه باشد
اش به گمان ما، نه چنانکه پزشـکزاد  اهمیت این مقاله و ارزش تاریخی. دیگر بر این معنی است

است در رواج دادن واژة طنز که در طرح دیدگاهی تازه و شک در هزاّل و هجـاگو خوانـدن   هگفت
در تاریخ چاپ  -آمده عبید است؛ اگرچه خانلري جوان آن روزگار که از استادان نیز به شمار نمی

گمـان بخشـی از تغییـر    چنانکه پس از این خواهیم دید، بی -استسال داشته 33، 1325مقاله، 
اقبال، در  –است سال چون عباس اقبال آشتیانی بودهدار استادي میانهاش به عبید را وامنگرش
که او نیز باري دیگر و از دریچۀ دید خود در کار عبید با این همه، در این -ساله بوده 50، 1325

و چنـان ارزش  است تا او و آثارش را از دامنۀ تنگ هزل و هجو و هزاّلـی برهانـد، هـم   نگریسته
  . اهمیت خود را دارد

  
  دربارة عباس اقبال و به کار بردن واژة طنز 

برخوردار است که در همـۀ پژوهشـهاي    نوشتۀ عباس اقبال دربارة عبید از چنان آوازه و اهمیتی
اسـت، چنانکـه حتّـی در دو کلیـات مهـم اتـابکی و       پس از او دربارة عبید تأثیري آشکار داشـته 

اند؛ مهمترین بخش ایـن نوشـتار نیـز    از آن را بی کم و کاست بازآوردهمحجوب نیز بخشهایی 
بخش یکم یا ترجمۀ حال عبید است که با سندهاي تاریخی پراکنده اما ارزشمند، آگاهی درست 

دیدیم که جناب پزشکزاد بر آن بودند که اقبال سخن . دهدو روشنی از زندگی عبید به دست می
وجو برآمدیم تا مقالۀ ایشان را است از این رو ما نیز به جستغاز کردهدربارة عبید را در ارمغان آ

یابی به که پس از گذر از هفتادخان دستدر سلسلۀ مجلّۀ ارمغان دهۀ بیست بیابیم؛ اما جالب این
نیافتیم؛ بخش مجلاّت دانشکدة ادبیات  27تا  21هاي سالهاي هاي کهن، نشانی از مجلّهمجلّه

بـه بعـد را داشـتند و دریـغ کـه       27و  20هـاي  و کتابخانۀ مرکزي تنهـا سـال   دانشگاه تهران
هاي دهۀ بیست این مجلهّ تا این لحظـه، بـه جـایی    کوششهاي دیگر نیز براي یافتن همۀ سال

گاه به صورت مقاله با این همه، گمان ما بر این است که عباس اقبال این نوشتار را هیچ. نرسید
ي بر کلیات عبید ااست، بلکه از آغاز به صورت دیباچه یا مقدمهچاپ نرساندهاي به در هیچ مجلّه

انـد و  اي که دربارة عبید نوشـته دکترخانلري در مقاله. 1: به چهار دلیل نوشته و به چاپ رسانده
اند به شرح زندگی هتر خواندیم، در صفحۀ نخستین که آغاز به سخن کردبخشهایی از آن را پیش

اند و در پاورقی دیدهچرا که با وجود نوشتار کامل و کافی اقبال نیازي بدان نمی. اندپرداختهعبید ن
اي کـه اسـتاد دانشـمند    براي اطّلاع از احوال و آثار عبید زاکانی رجوع شود به مقدمه«: اندآورده
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کـه  )410:1325) آ(خـانلري (» .انـد نوشـته ) چاپِ ارمغـان (آقاي عباس اقبال بر کلیات منظوم او 
کردند نه احتمالاً اگر به صورت مقاله در جایی به چاپ رسیده بود، حتماً به آن استناد و ارجاع می

تـا نگـارش نوشـتار    ) 1325(چون از نظر تاریخی نیز فاصـلۀ نگـارش مقالـۀ ایشـان    ! به مقدمه
در . 2. اسـت رسی و بازیابی اصل مقاله کـار دشـواري نبـوده   سال بوده و دست 4، )1321(اقبال

چنین در فهرسـت  هم. 3! اي به نام عبید نیستمقالات عباس اقبال نیز نشانی از مقالهمجموعه
. آیداي با نام عبید زاکانی از عباس اقبال به چشم نمیمقالات فارسی ایرج افشار جلد اول، مقاله

اي غیـر از  مجلّـه  اي یاد کرده امـا چـاپ آن را در  در این میان، تنها کسی که از چنین مقاله. 4
نویسهاي آثار ارمغان دانسته، دکترمحجوب است که در مقدمۀ کلیات عبیدش هنگام معرّفیدست

گوید که نخستین آن، کلیـات چـاپِ   اي سخن میهاي چاپیوقتی از نسخه 12عبید، در بخش 
شـود کـه   آغاز مـی  از آن پس مقدمه«: نویسدارمغان است؛ اندکی پس از گزارش دربارة آن می

سـت کـه مرحـوم اقبـال در     این مقدمه درست همان مطالبی. نوشتۀ شادروان عباس اقبال است
که مـا را بـاز   ) Ixxxviii:1999محجوب (!) (» .دربارة احوال عبید مرقوم داشته بود یادگارمجلّۀ 
ببینیم و البتـه کـه   ناگزیر بر آن داشت تا دورة مجلّۀ یادگار را در دهۀ بیست، از آغاز تا انجام به

اي از اقبال دربارة عبید در یادگـار  شاد ارجمند دکترمحجوب، تأیید نشد و مقالهصحت قول روان
اي باشد و آنچه به گمان رسد همۀ این نکات، نشان از نبود چنین مقالهمی به نظر. نشدیافت می

 انتشارات ارمغانت عبید ما دربارة قول پزشکزاد گفتنی است، این است که ایشان مقدمۀ کلیا
؛ تنها دسترسی به مجلّۀ ارمغان دهۀ بیست و البتّه یافتن (!)انداشتباه گرفته مجلّۀ ارمغانرا با 
  . تواند نقض گفتۀ ما در این باره باشد، میمقاله

آثـار و  )ترجمۀ احوال عبید ب)الف: اما مقدمۀ اقبال در سرآغاز کلیات عبید، چهار بخش دارد
آیـد،  کیفیت طبع کتاب؛ همانگونه که از عنوانهـا برمـی  )مطایبات عبید د)عبید زاکانی ج تألیفات

پردازد اقبال با منطقی محقّقانه، براي نخستین بار به بررسی زندگی و آثار و کیفیت آثار عبید می
 به تعبیـر امـروز،   -شناخت عبید و عبیدشناسی  –باید وي را در این زمینه هیچ گمانی میو بی
آنچه را که پیشتر ویژگی یا اهمیت مقالۀ خانلري دانستیم، یعنی کوشش براي . گذار دانستپایه

کند؛ در بخش دوم، آثار و تألیفات عبید، آغاز می اقبالطرح دیدگاهی تازه دربارة عبید، در واقع، 
کلیف یـا  گفته غرضی جز تفریح خاطر یا اداي تگاهی شعري میاگر گاه عبید«: نویسدمی اقبال

تأمین وجه معاش نداشته و در انشاء رسائل مختصري هم که از او باقی است معلـوم اسـت کـه    
و  هزل و طیبت و خندیدن به ریش روزگاربه زبان  انتقاد اوضاع زمانبیشتر منظور او 
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وارسـته چنـدان اعتنـا و     گويشاعر بذلهخبر آن  بوده و در این راه هـم آن  نظر بیابناء کوته
بینـیم  می) ید:1321اقبال (» .اصراري به باقی گذاشتن تألیفات و آثار جدي از خود نداشته است

اند با همان ابهام در معنی و پشتوانۀ معنایی که از هاي مرسومنیز همان واژه اقبالهاي که واژه
یک در ذهن به کار برنـدة آن  آن گفتیم و با همان پراکندگی که دلالت بر مرزهاي ناروشن هر

: هـایی چـون  یابـد، واژه ها ادامه میدارد؛ توصیف و تحلیل اقبال به همین شیوه و با همین واژه
بار بـا  مسخره، سخریه، استهزاء، شوخی، لطیفه، مطایبه، مضحک و در نهایت طنز که فقط یک

خندیده و چیز میکس و همهبه همه) ها و مطایباترساله(به این وسیله «: شودنشین میهزل هم
ناگفتـه  ) کـا :1321اقبال (» .اندنمودهبه زبان طنز و هزل خرابی زمان و فساد مردم را انتقاد می

-ویژه در معنایی تازه و اصطلاحی بود، اقبال بسی پیداست که اگر هدف رواج دادن واژة طنز، به
اسـت، کـاربرد آن   فی در کار نبـوده گرفت و از آنجایی که چنین هدبیشتر این واژه را به کار می

بار است اما هدف اصلی وي که تأکید بر انتقادي بودن آثار عبید است، بارها محدود به همین یک
وجهۀ هنرنمایی و «: کنیمشود که ما تنها به آوردن یک نمونۀ دیگر بسنده میو بارها تکرار می

سایر مطایبات او در فصـلی دیگـر بـه     و) الاشرافاخلاق(را در این رساله  نظر انتقادي عبید
گیري پیشین ما دربـارة اقبـال نیـز    بنابراین نتیجه) یه:1321اقبال (» .تفصیل بیان خواهیم کرد

اي اقبال و سپس خانلري همۀ همت خود را مصروف آن داشتند کـه دیـدگاه تـازه   . صادق است
دهند که در پژوهشهاي ادبی نوپاي دربارة عبید و آثارش که به هزل و هزاّلی آوازه داشته، رواج 

اقبال و خانلري در مقالات خود، «: گویدگونه که پزشکزاد میزمان آنان جایی نداشته است نه آن
پزشـکزاد  (» .کوشیده بودند ضمن معرّفی عبید و طنز او، تفاوت طنز با فکاهـه را روشـن کننـد   

دایی این گونۀ ادبی، هزل، به این خواستند نگاهی را که همیشه از سرآغاز پیبلکه می) 40:1381
هم حاکم بوده و تا زمانۀ  عبیدشده، یعنی نگاهی را که در روزگار دست آثار و گویندگان آن می

در پایـان  . (ما نیز ادامه یافته است، هزل خوار است و هزاّلان حقیر، تصحیح کنند و تغییر دهنـد 
افزون بر این .) ان به چشم حقارت منگریدهزل را خوار مدارید و در هزلی: گویدمی صدپندرسالۀ 

آید و مورد بحث ما نوشتار که مشخصاً دربارة عبید و توصیف و توضیحی بر آثار او به شمار می
-قطبعلامّه «اي با نام است، مقالهبود، اقبال در مقالۀ دیگري نیز آثار عبید را مطایبات خوانده

که پس از گزارشی دربارة کارها و ) 290-296: 1350دبیرسیاقی (» و مطایبات او الدین شیرازي
داستان مطایبات او با فضلا و ایلخانان و مردم عصر او مشهور «: نویسدکتابهاي علمی علاّمه می

نورالـدین  صاحب مواقف و  عضدالدین ایجی قاضیاست و او از جملۀ دانشمندانی است که مثل 
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 مطایبات عبید زاکانیو مزاح مشهور شده و در گویی شاعر مشهور، به بذله عبدالرحّمن جامی
» .غفّاري بعضی از آن جمله مضبوط است و کتب لطائف و ظرائف و تاریخِ نگارستان قاضی احمد

ها و طنّازیهاي علامّه است در مزگیکه موضوع مورد بحث اقبال خوشضمناً با این) 294: همان(
باز، گواهی دیگر است بر اشارات پیشین در این است که هیچ کجاي مقاله واژة طنز به کار نرفته

  . باره
اما جز جناب پزشکزاد، دیگر محققّان پیشینۀ پیدایی این واژه را به آسانی فروگذاشتند، غیر از 

اند، تنهـا آقـاي جهـانگیر صـفري در     هایی که به موضوع طنز پرداختهنامهکتابها در میان پایان
به کوتاهی، بـدون ذکـر   » 1332زل از مشروطه تا هطنز، هجو و  نقد و بررسیِ«نامۀ خود پایان
شود که اصطلاح طنز یادآوري می«: اندگونه سندي و بدون بحث و فحص در این باره نوشتههیچ

به بعد در ایران معمول شده است و قبل  1330به مفهومی که در این رساله آمده است از حدود 
طبعی در سی داشته است و مجلّات و نشریات که انواع شوخاز آن، این کلمه معناي لغوي و قامو

نویس معروف و مشـهور  یافته، به مجلاّت فکاهی و نویسندگان آنها نیز به فکاهیآنها، نشر می
به بعد در آثار تحقیقی و مجلاّت و نشریات، اصطلاح طنز رایـج شـده و    30اما از دهۀ . اندبوده

-بینیم که ایشان حتّی همان گمانهمی) 30:1378صفري (» .ستبراي این نوع ادبی به کار رفته ا
رسنگلاخ پزشکزاد را نیز پیش ننهاده با این همه و ! اي دیگر باشدگیر جویندهاند تا دستزنیهاي پ

پیش از آنکه ما فرضِ خود را در این باره در معرضِ داوري بگذاریم، یادآوري این نکتۀ هرچنـد  
شود، باره و در زمانی ویژه به واژگان زبان افزوده نمیاي یکاژهواضح، ضروري است که هیچ و

وجویی از این روست که جست. اي نیز به کار گرفته شودباره در معنی تازهکه یکچه رسد به این
گر سرآغاز به کارگیري این که روشن) با یاي مصدري بخوانید( به این شیوه براي بازیابی زمانی

اي از ساعت و روز و زمان مشخصّی در ی است و نه شدنی؛ و مسلماً هیچ واژهواژه باشد، نه منطق
که بتوان بـه   -زدنهاي شاعرانه یا فیلسوفانهاي سکّهالبته جز پاره –کند زبان آغاز به بودن نمی

همچنانکه درست نخواهد بود اگر بینگاریم این واژه را کسی یا . این شیوه دربارة آن داوري کرد
اند، حتّی جایگاه ویژه و درخوري در فرهنگ و ادب فارسی یا پژوهشهاي ادبی داشتهکسانی که 
کـه اگـر دربـارة     –انـد،  اند و پس از او یا آنان، گروهی به پیـروي، آن را رواج داده به کار برده

تردیـدي  هـیچ  بنابراین، بـی  -!هایی نادر نیز چنین باشد، دست کم دربارة طنز چنین نیست واژه
  .اي در بر ندارد و نخواهد داشتباره  چنانکه دیدیم نتیجهوجو به این روش و دراینجست 
ا چنانکه می  اي به کار شود یا در معنی تازهاي تازه آن هنگام به زبان افزوده میدانیم واژهام
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 اي تـازه نیـز  اي در میان باشد، این معنی و مفهوم تـازه کـه واژه  گرفته، که معنی و مفهوم تازه
گـردد؛  باید بازگویندة آن باشد در نتیجۀ اندیشۀ تازه یا نگرشی نو و از سر نیـاز پدیـدار مـی    می

  . هاي دیگري و دیگرانخودجوش، برآمده از ذهنی نواندیش یا در رویارویی با اندیشه
دربارة طنز آنچه به گمان ما پیش آمده، در رویارویی با ادب فرنگ و آشنایی با شیوة نگرش 

گوییم به گمان ما، به این معنی نیست که دیگران چنین سخنی اگر می. آثارشان بوده استو نقد 
پیشینه است؛ بلکـه  سره تازه و بیاند و گمان و نظري یکرا پیش نگذاشته یا آن را پیشتر نگفته

اي به این معنی که طرح و تأکید بر این نظر و تداوم سیر پژوهشی آن را آنگونه که بـه نتیجـه  
در واقـع  . وارانه و شتابناك از آن برگذشـتند اند و سادهقی و درخور تأمل برساند، پی نگرفتهمنط

سـزا  گیري حضور اصطلاحی واژة طنز در زبان نوپاي نقد ادبی نوین اهمیتی بهآنچه پیش از پی
رف جست سست . وجوي زمانی حضور آندارد، بررسی مبانی فکري پدیدآورندة آن است نه ص گُ

مان نسـبت بـه آثـار خـود، ابتـدا      شناسیهاي نقد فرنگی در شناختاز آشنایی ما با شیوه حاصل
کـارگیري  موجب تغییر شناخت و سپس بازداوري آثارمان و در نهایت به احساس نیاز بـراي بـه  

این موضوع برجسته و مهم در بحث پیدایی واژة طنـز اسـت کـه در    . استاي تازه انجامیدهواژه
توان با طرح این پرسش این نکته را می. شمار نیز مغفول مانده استیقات اندكمیان همین تحق

توانستند گویـاي  هاي هزل، هجو، فکاهه یا مطایبه دیگر نمیباز کرد و بهتر فهمید که چرا واژه
هرچند پیشتر آثارشان . اي از آثار کسانی چون عبید یا دهخدا باشدویژگیهاي شیوه و سبک پاره

 سنجیدیم؟ پاسخ دور از ذهن نیست، چون شـناخت و دریافـت مـا از    ها میاین واژهرا با محک
انـدك  است؛ بـه بیـانی دیگـر، آشـنایی انـدك     رهگذر آشنایی با آثار ادب فرنگ دگرگونی یافته

آثار، مـا را بـر آن    آثار فرنگی و نقد و داوریشان دربارة آننویسندگان و فرهیختگان ما با نمونه
گفتـه را گویـاي ویژگیهـاي آثـار     هـاي پـیش  در داوري خود بازنگري کنیم و واژهاست تا داشته

هایی که در انبان زبان داشتیم رو و در این رویارویی، از میان واژهنویسندگان خود ندانیم؛ و از این
بـه   اما متأسفانه. مان به کار بگیریمتوانسته بار معنایی تازه بپذیرد براي دریافت تازةآنچه را می
اي طبعی که در زبان مبدأ خود، هریک حـوزه هاي شوخرسد که در برخورد با انواع گونهنظر می

ایم و بس؛ اجازه بدهیـد پـیش از   اند، ما تنها از یک واژه، یعنی طنز استفاده کردهمشخصّ داشته
  : هاي تازه را مرور کنیممان با اندیشهبررسی بیشتر این نظر، به کوتاهی سیر آشنایی

   هـاي تـازه و آشـنایی بـا آن از پـیش از مشـروطه      هـا و اندیشـه  کانون رواج مفـاهیم، واژه 
ها بودند و سپس در اواخر روزگار احمدشاه قاجار و پس از آن روزنامه.) ش.ه 1285 ./ق.ه 1324(
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ها این کانون آگاهیهاي تازه گسترشی بیش از پـیش یافـت؛   با چاپ مجلهّ.) ق.ه1343-1327(

چه بـا او، از او و دربـارة او بـود،    هاي نگرش نوین به انسان و هرآنپژوهشها و شیوه ها،اندیشه
شـاه  درست در میانۀ حکومت مظفّرالـدین .) ق.ه1318./م1900از (جهان پرتکاپوي آن روزگار را 

ندي و درنگ به دم در مرزهاي ذهنی، فرهنگی و زیستی آدمی به شتاب درمیبهدم نوردید و با کُ
کشورهایی چون کشور . کردهاي دیگر نیز سرایت میاز مرزهاي پیدایی خود و به کشوريفراتر 

ا از تأثیرات و تأثّرات آن نیز ما، که هرچند هم چون بسیاري دیگر، سهمی در پیدایی آن نداشت ام
ر و با ه داد به هر شیوههمه دگرگونی و بازاندیشی و نوداوري که در جهان رخ میبرکنار نبود؛ آن

هـاي فرهنگـی و   یافتن به گسترة همگانی به ویژه در حـوزه رسید، براي راهدرنگی که به ما می
-خواست که نه در واپسین آشفتگیهاي سیاسیوگو و چند و چون میاندیشگی مجالی براي گفت

داد؛ باش قاجاري شدنی بود و نه بعداً خودکامگیهاي رضاشاهی بدان میدان میتاریخی شاه خوش
هـاي نوظهـور   مجال یعنی فرصت بازگویی و بازنگري و بازاندیشـی در بسـیاري از زمینـه   این 

از  1942، رضاشـاه در  1939-1945(جنـگ جهـانی دوم   فرهنگی و ادبی بـا آزادیهـایی کـه از    
نشستن شاه جوان ناخواسته ایجاد شد، پدیـد آمـد و   و برتخت) پادشاهی عزل و سپس تبعید شد

منظور البته . (ها و مجلّات تازه سوق دادم را به سوي چاپ و خواندن روزنامهِ بسیاري از مردگروه
به نسبت پیش از آن و با در نظر گرفتن معیارهاي خانگی و ایرانی است وگرنه در نسبت با سایر 

در ایـن بـاره بـراي نمونـه     . ایـم رفته وضعیتی اسفناك داشـته ویژه کشورهاي پیشکشورها، به
  .بنگرید) 498-506: 1387سنیان راد مح(توانید به  می

روشنی گرفتگیها و گشایشهاي اجتماعی هاي ادبی نیز از این حوادث برکنار نیستند و بهمجلّه
رسـال و مهـم ِ ادبـی کـه پـیش از پادشـاهی         زمان خود را بازمی نمایند؛ از مجلّـات مانـدگار، پ

وحید رسیدند، از دو مجلّۀ به چاپ میکار خود را آغاز کردند و پس از او نیز .) ش.ه1304(رضاشاه
ردمی و ارمغان دهد نگاهی گذرا به این دو مجلّه در سالهاي حکومت رضاشاه، نشان می. باید نام ب

همانگونه (اند گرفتهاي از نقد، شوخی یا مطایبه داشتند، به فکاهه و فکاهی نام میآثاري که مایه
به بیانی . هنوز نشانی از ورود طنز به این عرصه نیستو ) بوددرستی آقاي صفري نیز گفتهکه به

دیگر هنوز سنّت عصر مشروطه در اطلاقِ فکاهه به این دست آثـار، در ایـن زمـان نیـز تـداوم      
از دیـد اهمیـت و    –کم ایـن دو مجلّـه جـاي خـود را     است؛ اما از دهۀ بیست به بعد، کمداشته

دهند و دامنۀ اصطلاحات این حوزه نیز می سخن یغما وهاي دیگري چون به مجلّه -تأثیرگذاري
و  یغماشود؛ ها نیز به کار گرفته میهاي مطایبه، شوخی و دیگر واژهیعنی واژه. یابدگسترش می
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بند ادبیـات کهـن و شـعر    تر و پايهاي سنّتیداشت دیدگاههمکاران آن نمایندة گرایش و پاس
گاه اجازه نداد، شـعري  د این باور خود بود که هیچنیمایی بودند و حبیب یغمایی چنان پایبنپیش

نیمایی در شمار شعرهاي این مجلّه به چاپ برسد؛ از سوي دیگـر مجلّـۀ سـخن بـه سـردبیري      
تر و جویاتر جامعۀ ادبی بود که روش و منشی نو در ، نمایندة گروه جواندکترپرویز ناتل خانلري

هاي نگرشی تازه به گرفته بود و پذیراي زمینهدر پیش  -چه کهن و چه نو –برخورد با ادبیات 
  .نمودادبیات و مقولات تازة آن می

هاي کهنه و نوي افاضل ادبیات به پاس اهمیت و تأثیر این دو مجلّه که متن اصلی دیدگاه
داد، ما براي بررسی چگونگی ورود طنـز  هاي طولانی نشان میدر موضوعات مختلف را در دهه

ادبی، همۀ عنوانهاي مقالات و گاه متن بعضی از مقالات را در هردو مجلّه  به عرصۀ اصطلاحات
 50تـا پایـان سـال    ) هردو با اندك تفاوتی در سال، از دهۀ بیست آغاز به انتشار کردند(از آغاز 

ا درخور تأمل اینکه، نه هیچ مقالۀ مستقلی دربارة طنز در این دو  بی هیچ کم و کاستی بازدیدیم؛ ام
اي که در نام آن واژة طنز را به کار ود و نه هیچ استاد بنامی، از استادان ادب فارسی مقالهمجلّه ب

حاصل این بررسی و نتیجۀ آن گویاي این مطلب مهم است ! گرفته باشد، در این میان نوشته بود
چون است وگرنه حتماً همکه واژة طنز، موضوع و تعریف آن دغدغۀ غالب در این سه دهه نبوده

چنین جالب است هم. رسیدشد و به چاپ میبسیاري از موضوعات دیگر در قالب مقاله طرح می
اي که از کاربرد واژة طنز در مجلّۀ سخن بدست آمد، در هردو مورد نویسندگان بدانید در دو نمونه

شان از تلاش است؛ که ناي اروپایی، اثر یا آثار او بودهمقاله، مترجم بودند و مقاله  دربارة نویسنده
  .  هاي فرنگیان استبراي برابرگزینی واژة طنز در قبال آثار و نوشته

اي است اي که در عنوان آن نیز واژة طنزنویس به کار رفته است، مقالهاز این دو مقاله، مقاله
که نویسنده طنز را در عنوان بـه کـار   ؛ با این» ویلیام تاکري، طنزنویس بزرگ انگلیسی«با نام 
ا در متن مقاله واژههگرفت هم به کار خند و هجا را مترادف و همهاي هزل، طنز، نیشاست ام راه

اش جز فعالیتهاي ادبی«: نویسدبراي نمونه در جایی می. برده است و ارزش مجزایی به طنز نداده
رفـت، در  گمی(!) با وجودي که مردم را به باد طنز. نیشخند و استهزاء چیز دیگري در بر نداشت

» .توزي و بدجنسی نیستدر طنز و هجاي تاکري کینه.... کرددل نسبت به آنها احساس رحم می
به نوشتن داسـتان و  «: افزایدو در صفحۀ بعد فکاهه را نیز به این شمار می) 782:1339پیرنظر(

شت که ؛ با این همه نباید پندا)783:1339پیرنظر(» .ادامه داد فکاهیهاي سرودن شعر و مقاله
است چراکه مثلاً درست در کاربرد واژة طنز در میان همۀ مترجمان مرسوم بوده و عمومیت داشته
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اي دارد دربـارة اسُـکار وایلـد کـه در     مقاله نجف دریابندريهمین سال و در همین مجلّه، آقاي 
دلقکـی و  در زندگی و آثار او کفر و دین، رنج و لذّت، زیبایی و زشـتی،  «:استابتداي آن نوشته

و در متن مقالـه  ) 401:1339دریابندري(» .شودو فیلسوفی در کنار هم دیده می هزّالیمعلمی، 
نیز او را هزاّل خوانده؛ در صورتی که اگر از ما و شما دربارة وایلد و آثارش بپرسند، بدون شـک  

در همین دهه  خواهیم گفت که طنزپرداز یا طنزنویس بوده و آثاري به طنز دارد؛ بد نیست بدانید
چنان بر سنّت پیشـین، از همـان   و چند سالی پیش از این اسُتاد بنامی چون مجتبی مینوي، هم

قصـۀ  «اي در مجلّۀ یغمـا دارد بـه نـام    ایشان مقاله. کندهاي مرسوم براي عبید استفاده میواژه
سـرآغاز  که توضیحی بر منسوب بودن این اثر به عبید است و درست در » موش و گربۀ منظوم

و  سـرا هـزل ایم که به عبید زاکانی، شاعر مشـهور  ما از بچگی همیشه شنیده«: نویسدآن می
» .... .اند کهعصر خواجه حافظ شیرازي نسبت دادهي قرن هشتم و همگوبذلهو  نویسلطیفه

پـس دهـۀ سـی را    . و در هیچ کجاي مقاله واژة طنز را به کار نبـرده اسـت  ) 402:1336مینوي(
ان سرآغاز کاربرد جدي و عامدانۀ واژة طنز دانست؛ در دهۀ چهل نیز این واژه، پراکنـده و  تو نمی

نامۀ شیطان، لغت«خورد؛ براي نمونه در مقالۀ گذرا و تنها در متن بعضی از مقالات به چشم می
مسایل مربوط به اخلاق و اجتمـاع و  «: نویسدآقاي پژوهنده می» عبید زاکانی و عبید امریکایی

طنزي که همیشه نیشدار و منفی . یاست و ادبیات و فلسفه را به باد طنز و استهزاء گرفته استس
اي در اتفاقاً دوباره در همین سال، آقاي دریابندري مقالـه ) 65:1347پژوهنده(» .و نومیدانه است

برنارد شاو دارد که او را نیز هم او، ماننـد   هـزل «: استو نوشته چون وایلد، هزاّل دانستهمعرّفی ِ
ــر دســت انداختــه شــدن بــه وجــود آمــده  » .هــزل بســیاري از هــزاّلان بــراي مدافعــه در براب

اي که در این دهه وجـود دارد و خـارج از ایـن داوریهـا قـرار      تنها نمونه) 120:1347دریابندري(
کـه نویسـندة آن   ) 1345مرداد (اي است در بخش معرّفی کتاب در مجلّۀ سخن گیرد، نوشته می

اش ، اکتفا کرده و بـه ایـن سـبب    و یا نام خانوادگی خانوادگیه ذکر حروف اول نام و نامفقط ب
: اسـت و معـرّف آن   »شناخت عبید زاکـانی «هویتش مشخصّ نیست؛ نام این نوشته یا معرّفی، 

طنز عبید در عین شیرینی تلخ اسـت و بـا تلخـی    «: نویسدایشان می) شفیعی کدکنی؟(ك .ش
اي بسیار دور و یا توجه داشت که میان سخنان مستهجن و زبان طنزآمیز فاصله باید... شیرین 

که نویسنده، آگاهانه و بـا دقّـت واژة   با این) 742:1345ك .ش(» .مرزي بسیار دقیق وجود دارد
پـردازد و طنـز   گري بیشتر در این باره نمیاست اما به روشنطنز را در نوشتۀ خود به کار گرفته

کند و نیازي به توضیح و تفکیک مسـایل مطروحـۀ   ن طنزآمیز او را بدیهی فرض میعبید و زبا
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  .   یافتکرد تا در تاریخچۀ کاربرد طنز جایی بهتر میکه اي کاش جز این می.بیندخود نمی
ا کاربرد  تی از این گونه دارد، امبه هرحال، چنانکه دیدیم طنز در دو دهۀ سی و چهل وضعی

طنز و بحث و فحص دربارة چگونگی و ماهیت آن در واقع، از دهۀ پنجاه و نه جدي و اندیشیدة 
دو مقاله دربارة طنز، یکی از آقاي . شوددر مجلّات مطرح ادبی که در مجلّات نوپاي دیگر آغاز می

حسین از » طنز چیست؟«و دیگر مقالۀ » طنز و مذهب«، با نام نگیندر مجلّۀ  دکترحسن جوادي
است که سرآغاز نگرش جـدي و تأمـل   به چاپ رسیده 1351هردو در سال  ديجراندوه بهزادي

یابـد بـا   بعد از این و در سالهاي بعد این زمینه ادامه مـی . آیددرخور به این موضوع به شمار می
یـا در همـین سـال،  مقالـۀ     » طنـز و هـزل در ادب فارسـی   «با نـام   محمود عنایتاي از مقاله
  . باقرزادهاز آقاي » هایی از آننز در شعر پارسی و بیان نمونههاي ادبی و طحاضرجوابی«

آشنایان با ادبیات اروپایی، در مواجهه بـا  . 1دهد که بنابراین برآیند، بررسیهاي ما نشان می
اند واژة اي که با زبانی غیر جدي به انتقاد پرداختههاي ادبیآثار و نویسندگان آن و در برابر گونه

هاي موجود در زبان فارسی را یادآور اند تا ویژگیهاي متفاوت آن از سایر واژهر کردهطنز را اختیا
. اندیک از بزرگان ادب فارسی و پژوهشگران سرشناس آن، طنز را اصطلاح نکردههیچ. 2. شوند

 کاربرد طنز از مجلّات جدي ادبی و تأثیرگذار آغاز نشده است بلکه اتّفاقاً از مجلاّت به نسبت،. 3
سرآغاز کاربرد گسترده و بحث و چالش دربـارة  . 4و . تر شروع شده استاي و کم اهمیتحاشیه

  .رفته استهاي پیشین به ندرت و پراکنده به کار میشود و در دههطنز، از دهۀ پنجاه آغاز می
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